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 سرآغاز

 به صلّى االله عليه وآلهترين دين الاهى با بعثت خاتم الانبياء، حضرت محمد مصطفى   آخرين و كامل.   .  .
 .رسانان الاهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت  جهانيان عرضه شد و آئين و رسالت پيام

دين اسلام در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست و سه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا 
 . و جمعى از ياران باوفايش، تمامى جزيرة العرب را فرا گرفتصلّى االله عليه وآله

ادامه اين راه الاهى در هجدهم ذى الحجه، در غدير خم و به صورت علنى، از جانب خداى منّان 
سپرده عليه السلام  يعنى امير مؤمنان على صلّى االله عليه وآلهد عالم اسلام پس از پيامبر خدا به نخستين رادمر

 .شد

، نعمت الاهى تمام و دين اسلام عليه السلامدر اين روز، با اعلان ولايت و جانشينى حضرت على 
 اين چنين شد كه. تكميل و سپس به عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعلام گرديد

 .كفرورزان و مشركان از نابودى دين اسلام مأيوس گشتند

هايى از پيش مهيا شده ـ مسير هدايت   ، ـ با توطئهصلّى االله عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 
 منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را بستند صلّى االله عليه وآلهو راهبرى را پس از رحلت پيامبر خدا 

آنان از همان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع . نان را در تحير و سردرگمى قرار دادندمسلما  و
هاى شيطانى، حقايق اسلام  كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، القاى شبهات و تدليس و تلبيس

 .تاب بود ـ پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند را ـ كه همچون آفتاب جهان

، صلّى االله عليه وآلهها، حقايق اسلام و سخنان درربار پيامبر خدا   رغم همه توطئهبديهى است كه على
 و جمعى از اصحاب و ياران باوفا، عليهم السلام، اوصياى آن بزرگوار عليه السلامتوسط امير مؤمنان على 

 بيان آنان با. اى از زمان، به نوعى جلوه نموده است در طول تاريخ جارى شده و در هر برهه
ها و پندارهاى واهى شياطين و دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقيقت را   ها، شبهه  حقايق، دودلى

 .اند  براى همگان آشكار ساخته

در اين راستا، نام سپيده باورانى همچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، علاّمه 
همچون ستارگانى پرفروز ... دين، امينى وال  حامد حسين، سيد شرف  حلّى، قاضى نوراالله، مير



عليهم  چرا كه اينان در مسير دفاع از حقايق اسلامى و تبيين واقعيات مكتب اهل بيت ;درخشد  مى

 . ...اند  گويى شبهات پرداخته  پاسخ ، با زبان و قلم، به بررسى والسلام

 بيانى رسا به تبيين حقايق و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و
 پرداخته عليه السلامتابناك دين مبين اسلام و دفاع عالمانه از حريم امامت و ولايت امير مؤمنان على 

 .باشد  است، پژوهشگر والامقام حضرت آيت االله سيد على حسينى ميلانى، مى

محققّ نستوه را در دستور سنگ آن  گران  ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار ومركز حقايق اسلامى
ها را در اختيار دانش پژوهان،   كار خود قرار داده و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معظّم له، آن

 .فرهيختگان و تشنگان حقايق اسلامى قرار دهد

 را با "فارسى زبانان"كتابى كه در پيش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معظّم له است كه اينك 
 .سازد  آشنا مىحقايق اسلامى 

عجل اميد است كه اين تلاش مورد خشنودى و پسند بقية االله الأعظم، حضرت ولى عصر، امام زمان 

 . قرار گيرداالله تعالى فرجه الشريف

 
 مركز حقايق اسلامى



 

 



 

 

 

 
 السلام  عليهنگاهى كوتاه به زندگى امام رضا

 :نويسد  مىعليه السلام  با نگاهى كوتاه به زندگى امام رضا رحمه االلهعلامه حلىّ 

ترين مردم زمانه خويش    نيز زاهدترين و عالمالسلام عليه، امام رضا السلام عليهفرزند امام كاظم 
مأمون به دليل آگاهى از فضيلت و . فقيهان سنى نيز مطالب فراوانى از ايشان فراگرفتند. بود

 .عهد خويش انتخاب كرد  ه عنوان ولىكمال آن حضرت، ايشان را ب

 :كرد، به او فرمود   برادرش زيد را موعظه مىالسلام  عليهروزى حضرت امام رضا

 إذا سفكت الدماء وأخفت السبيل وأخذت وآله  عليه االله  صلىما أنت قائلٌ لرسول اللّه ! يا زيد
 !المال من غير حلهّ؟

إنّ فاطمة أحصنت فَرجها « : وآله عليه االله صلى  غرّك حمقاء أهل الكوفة، وقد قال رسول اللّه
 فإن أردت أن تنال ;، واللّه، ما نالوا ذلك إلاّ بطاعة اللّه»فحرمّ اللّه ذريتها على النار

 ;بمعصية اللّه ما نالوه بطاعته، إنّك إذاً لأكرم على اللّه منهم

ها رعب و وحشت ايجاد كنى و از راه غير حلال   ها را بريزى و در راه  ناگر خو! اى زيد
 چه پاسخى خواهى داد؟وآله   عليه االله صلى  مالى را به دست آورى به رسول خدا

به راستى كه فاطمه، دامن «: فرمودهوآله  عليه  االله صلىرسول خدا . اند  نابخردان كوفه تو را فريفته
 .»ين دليل خداوند آتش دوزخ را بر فرزندانش حرام نمودبه هم. خويش را پاك نگه داشت

 فقط با طاعت و بندگى خداوند به اين مقام عليها االله  سلامبه خدا سوگند، فرزندان زهرا 
اگر بخواهى با معصيت در برابر خداوند به اين مقام برسى كه آنان با طاعت . اند  رسيده

 .تر از آنان هستى  نزد خداوند گرامىاند، بايد گفت كه تو   خداوند به آن دست يافته

 را بر روى درهم و دينار آن روزگار ضرب كرد و به السلام عليهمأمون نام حضرت امام رضا 
 .همه جا خبر داد كه با آن حضرت بيعت كنند

 كنى؟  را مدح نمىالسلام  عليهچرا امام رضا: از ابونؤاس پرسيدند

 :پاسخ داد

 في المعاني وفي الكلام البديه*** اً أنت أفضلُ النّاس طُرّ: قيل لي

 يثمر الدر في يدي مجتنيه*** لك من جوهرِ الكلام بديع 

 والخصالَ الّتي تجمعن فيه؟*** فلماذا تركت مدح ابنِ موسى 

 كان جبريلُ خادماً لأبيه*** لا أستطيع مدح إمام : قلت

 .دم ممتازترىاند كه تو در فنّ سخنورى و شعر از همه مر  به من گفته



كلام تو در ميان جواهرات، جواهرى نوساخته است و در دستان چينندگان در بجاى 
 .گذارد  مى

اى و از صفاتى كه در او    را ترك كردهعليهما السلام  پس با اين وصف چرا مدح على بن موسى
 گويى؟  جمع است چيزى نمى

 .خادم پدرش بوده استتوانِ مدح امامى را ندارم كه جبرئيل : من در پاسخ گفتم

 
 زاهدترين فرد

 : فرموداالله  رحمهعلاّمه حلىّ 

ترين مردم زمانه خويش   نيز زاهدترين و عالمالسلام  عليه، امام رضا السلام عليهفرزند امام كاظم 
 .بود

 :گويد  ابن تيميه در اين باره مى

ها خود   ست كه رافضى به آن دچار شدند، اين اعليه السلام  هايى كه فرزندان حسين  از مصيبت«
زيرا اين افراد، در مدح . را به آنان منسوب كرده و به تعظيم و تكريم و مدح آنان مبادرت مىورزند

 .گويند كه مدح و ستايش نيست  ، مطالبى را مىعليه السلامفرزندان حسين 

 عليه السلامدرباره فرزندان حسين   آنان سخنانى را. كنند كه مستدلّ نيست  آنان مطالبى را ادعا مى
ها به   سخن رافضى: گويد  از جاى ديگرى نشنيده باشد، مى  گويند كه اگر كسى فضيلت آنان را  مى

 1.»تر است  ستايش در حق آنان بيشتر به وارد كردن خدشه به مقام آنان شبيه  جاى

 :سرايى بايد گفت  در پاسخ به اين ياوه

اند اين    به آن دچار شدهالسلام  عليهم  خاندان پيامبر خدا، پاره تن و خاندان اوهايى كه   از مصيبت
ها   اى همانند آن  است كه در هر زمان دشمنانى با ادعاى اسلام و علم و دانش وجود داشته و عده

 ... .اند  از آنان پيروى نموده و به سخنان آنان استناد كرده

اند كه بيان زهد، علم و ديگر   به حدى رسيدهاينان همان كسانى هستند كه در دشمنى 
ها را بيشتر شبيه به خدشه در شخصيت آن    بلكه آن;اند  ها را نه تنها ستايش ندانسته  ستايش

 .اند  خاندان پنداشته

 :نويسد  ابن تيميه در ادامه مى

 ».پايه است  ترين مردم بود، فقط يك ادعاى بى اين سخن كه او زاهدترين و عالم«

  و عالمان اهل سنتالسلام عليهامام رضا 
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پايه و بدون دليل   فكران او، مطالبى بى  آرى، درست است اين سخنان براى ابن تيميه و هم
چه شيعه درباره   كند آن است، اما محدثان و مورخان غير شيعه نيز مطالبى دارند كه دلالت مى

 .امامان خويش باور دارد، امرى درست و راستين است

 .كنيم   برخى عبارات علماى اهل سنت را در اين زمينه نقل مىاينك

 :نويسد   هجرى قمرى در اين باره چنين مى911على بن عبداالله سمهودى درگذشته سال 

او بسيار ارزشمند بود و ابومحفوظ . ، يگانه زمانه خويش بودعليه السلامعلى الرضا، فرزند موسى كاظم «
 ... .معروف كرخى به دست او مسلمان شد

 ؟» حد فاصل بهشت و دوزخ شد;قسيم النار و الجنة«چگونه جد تو : مأمون به او گفت

اى كه   بن عباس نشنيده مگر تو از پدرت و به نقل از نياكان خودت از عبداالله: پاسخ داد
 :فرمود  شنيدم كه مى2وآله عليه  االله صلىاز رسول خدا : گويد  مى

 ;حب علي إيمان وبغضه كفر

 .به او كفر استمهرورزى به على ايمان و بغض و كينه 

 .ام  چرا شنيده: پاسخ داد

 : فرمودالسلام عليهامام رضا 

 ;فقسمة الجنّة والنار إذاً كان على حبه و بغضه

 .بنابراين، بر اساس حب و بغض به او، بهشت و دوزخ تقسيم شده است

دهم كه تو   گواهى مى  .نداردخداوند پس از شما مرا زنده نگه ! اى ابالحسن: مأمون گفت
 3».هستىوآله   عليه االله  صلىوارث علم رسول خدا 

 هجرى قمرى درباره 652بن طلحه، محدث و فقيه شافعى متوفاى سال   كمال الدين محمد
 :نويسد   مىعليه السلامامام رضا 

 ...جعفر الصادق  بن موسى كاظم بن  ابو الحسن على«

. سخن گفتيمالسلام  عليهالعابدين على    و درباره زينالسلام عليهپيش از اين درباره امير مؤمنان على 
بيند كه ايشان   كسى كه به خوبى بنگرد مى. سومين على استعليه السلام   ايشان على بن موسى الرضا

 .گانه است  هاى سه  وارث آنان بوده و سومين نفر از على

ياران او بسيار و . جايگاه او بالا و توانمند بود. يمان بالا و مقام والاستآن بزرگوار داراى ا
عهدى رسانيد و او   جا كه خليفه مأمون، او را به مقام ولى  هاى او آشكار بود تا آن  حقانيت استدلال
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امر خلافت را به او پيشنهاد كرد و دخترش را در پيش چشم . را در حكومت خويش شريك گرداند
 .ازدواج او در آوردهمگان به 

چو حاتم طائى، داراى طبيعتى  مناقب آن بزرگوار عالى، صفات شريف او متعالى، كرم او هم
كه از پدر خود به ارث برده است، اخلاق او عربى، نفس شريف او هاشمى، ريشه كريم او نبوى و 

تر است و هر چه از مناقب او شمارند او از آن والاتر  مدايح او گويند او از آن بزرگهر چه در 
 4.»است

 هجرى قمرى نيز در اين زمينه 1308شيخ مؤمن بن حسن شبلنجى متوفاى پس از سال 
 :نويسد  مى

شود و او پاسخش را ب سؤالىالسلام  عليهنديدم كه از امام رضا : گويد  ابراهيم بن عباس مى«
مأمون او را با هر . ام  و تا دوران زندگيش رخداده، نديده  چه گذشته  تر از او به آن  كسى عالم. نداند

 .داد  ها پاسخى كافى مى اما او به همه اين پرسش. آزمود  توانست مى  پرسشى كه مى

 هرگز ترك روزه سه روز در هر ماه را. گرفت  خوابيد، روزه فراوان مى  آن بزرگوار كم مى
 .كرد  نمى

 :فرمود  او مى

 ;ذلك صيام الدهر

 .روزه اين سه روز، معادل روزه همه روزگار است

هاى   بيشتر اين كارها را در شب. داد  كرد و فراوان صدقه مى  آن بزرگوار نيكى بسيار مى
»  نوعى زيرانداز;مسح«تابستان بر روى حصير و در زمستان بر روى . داد  تاريك انجام مى

 5.نشست  مى

 730دانشمند ديگر اهل سنت شيخ ابراهيم بن محمد جوينى از اساتيد ذهبى است كه به سال 
 :نويسد  مىالسلام  عليهاو در توصيف امام رضا . هجرى قمرى وفات يافت

ك ظاهر سازنده رازهاى پنهان، آشكار كننده امور نهان، سرچشمه مكارم و امور ني: امام هشتم«
هاى رفيع، لطفى فراوان، امير اشراف، نور چشم آل ياسين و   و عالى، شخصيتى والا، داراى مقام

هاى راز سربه   ها و نهفته  عبدمناف، سيد پاك و معصوم و عارف به حقايق علوم و آگاه از پنهانى آل
ها او نيز    چرا كه در همه حالت;مهر، خبردهنده از آينده و گذشته، فردى كه خدا از او راضى است
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 عليهما السلامراضى است، و دليل لقب گرفتن ايشان به رضا همين است، او همان على بن موسى 
 6.»...است

عليه  هجرى قمرى درباره پيشواى هشتم امام رضا 972ابن حجر هيتمى مكّى درگذشته سال 

 :نويسد   مىالسلام

. اند   به هنگام وفات ايشان، سى و هفت دختر و پسر بوده السلامعليهمافرزندان موسى بن جعفر «
مأمون او . ها بود  ترين و ارجمندترين آن  او آگاه. استالسلام  عليهمايكى از آنان على بن موسى الرضا 

او را با خود شريك عهدى گماشت و دخترش را به ازدواج او درآورد و در امر حكومت   مقام ولىرا به 
 7.»... خلافت را به او پيشنهاد كردگرداند و امر

هاى عالمان اهل سنت درباره علم، زهد و عظمت   اى از نوشته  چه گذشت، گزيده آن
 . استالسلام  عليهحضرت امام رضا 

 
  و بهره فقهاى سنّىعليه السلامدانش امام رضا 

 :  فرموداالله  رحمهعلامه حلىّ 

 .فراگرفتندعليه السلام فقيهان سنى نيز مطالب فراوانى از امام رضا 

 :گويد  اما ابن تيميه در اين باره مى

هاى   در كتاب. نگرفته استالسلام   عليهما  هيچ يك از حديث شناسان، مطلبى را از على بن موسى«
بلكه ابوصلت هروى و افرادى مانند او . نشده استشش گانه اهل سنت نيز حديثى از او نقل 

هاى صادق   هايى است كه حتى انسان  ها دروغ  اند كه در آن  هايى را از پدرانش نقل كرده  نسخه
 . چه برسد به صادقان اهل بيت;ها منزهّ و دور هستند  غير از اهل بيت، از اين دروغ

عليهما بسيارى از على بن موسى فقهاى اهل سنت، مطالب «كه ) علامه حلى(و اين سخن او 

كنند كه معروف كرخى   چه برخى نقل مى آن... هاست  ، از آشكارترين دروغ»اند   فراگرفتهالسلام
 گرفته است، همه اين مطالب 8كه از ايشان خرقه  خادم او بوده و به دست او مسلمان شده، يا اين

 ».روغ استبه اتّفاق نظر آگاهان به اين امر، د

 :شويم در پاسخ به ابن تيميه چند نكته را يادآور مى
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اند، عبارات   كسب علم كردهالسلام  عليهكه فقيهان اهل سنت از امام رضا    در ايننكته نخست
 :زير كافى است

 :نويسد  واقدى مى

او ثقه و .  حديث را از پدرش، عموهايش و ديگران شنيدالسلام عليهماعلى بن موسى الرضا «
 وآله عليه االله   صلىدر حالى كه بيست و چند سالى بيش نداشت، در مسجد النبى . ورد اعتماد بودم

 9.»او از طبقه هشتم تابعين اهل مدينه است. داد  نشست و فتوا مى  مى

 :نويسد  حاكم نيشابورى در اين باره مى

او در حالى . سال دويست هجرى وارد نيشابور شد، در عليهما السلامبن موسى  ابوالحسن على«
از . داد  نشست و فتوا مى   مىوآله عليه  االله  صلىكه بيست و چندسالى بيش نبود در مسجد رسول خدا

رافع قصرى   بن ابى اياس عسقلانى، محمد  بن ابى  بن منصور رازى، آدم  ميان بزرگان حديث، معلىّ
 .اند و روايت گرفتهبن على جهضمى و ديگران از ا  قشيرى، نصر

او چهل و .  هجرى به شهادت رسيد203طوس و در ماه رمضان سال » سناباد«آن بزرگوار در 
 10.»نه سال و شش ماه عمر كرد

 :نويسد  مىالسلام عليهابن جوزى درباره امام رضا 

 11.».داد   فتوا مىوآله عليه  االله صلىّ  ، در مسجد رسول خدادر حالى كه بيست و اندى سال داشت«

 :نويسد   مىالسلام  عليهابن كثير دمشقى نيز درباره امام رضا

 قرُشى السلام عليهمطالب   بن ابى  بن على  بن حسين  بن على  بن محمد  بن جعفر  بن موسى  على«
كه در گذشته گفتيم، مأمون تصميم گرفت كه از گونه  همان. هاشمى علوى، ملقّب به رضاست

 حاضر به پذيرش آن نشد، به همين دليل السلام عليهماخلافت كناره گيرى كند، اما على بن موسى 
 .عهد خويش نمود تا پس از او حاكم شود  مأمون او را ولى

او روايت را از پدر و غير او .  در صفر اين سال، در طوس وفات يافتعليهما السلامعلى بن موسى 

عثمان مازنى نحوى از او روايت نقل   هروى، وابوصلت  گروهى از جمله مأمون، ابو. نقل كرده است
 12».اند  كرده

 :گويد   مىالسلام عليهمزّى در توصيف امام رضا 
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بن حمزه حميرى   بن حباب  بكر احمد  افرادى چون ابو.   .  . عليهما السلامبن موسى   على13ق،«
بن   بن نهشل صنعانى، ابو احمد داوود  بن قبيصة  بن منصور نيشابورى، دارم  شناس، ايوب  نسب

در اختيار دارد ـ عليه السلام اى از حضرت رضا   وسف غازى قزوينى ـ اين فرد نسخهبن ي  سليمان
 وى ;بن عامر ـ كه از راويان ضعيف است بن سليمان طائى پدر احمد  بن جعفر، عامر  سليمان
المؤمنين   بن على علوى، امير  االله   در اختيار دارد ـ عبدالسلام عليه اى بزرگ از امام رضا  نسخه

بن   ، على14)ق(بن صالح هروى   السلام الصلت عبد  بن هارون الرشيد، ابو   عبد االله مأمونالعباس  ابو
بن هشام قاضى ـ كه   بن صدقة  بن مهدى  بن على خزاعى دعبلى، على  صدقة شطّى رقىّ، على

بن عامر بجلى، فرزند ايشان  بن سهل   در اختيار دارد ـ محمدعليه السلاماى از امام رضا   نسخه
بن حيان تمار بصرى،   بن محمد  جعفر محمد ، ابوعليهم السلامبن موسى   بن على  محمدجعفر  ابو

 15.».اند  بن على قرشى و ابو عثمان مازنى نحوى از او روايت نقل كرده موسى

 :نويسد   مىالسلام   عليهذهبى درباره امام رضا

ـ    استعليهما السلامتر از على بن موسى   كه بزرگ  ـاياس  بن ابى  چه گفته شده آدم  طبق آن«
بن احمد ذهلى امير از على بن   بن على جهضمى، وخالد  بن رافع، نصر  بن حنبل، محمد  احمد

 16.»اند  روايت نقل كردهعليهما السلام موسى 

 :نويسد  چنين در اين باره مى  ذهبى هم

بن   الحسن  مام ابواو ا.  ـ يكى از بزرگان است17ت  د،   ـ ق،عليهما السلام بن موسى الرضا  على«
بن  بن على  حسين  بن على زين العابدين بن بن محمد الباقر  جعفر الصادق  موسى الكاظم بن

 .، هاشمى علوى حسينى استعليهم السلام  طالب  ابى

اين افراد نيز از او روايت نقل . بن ارطاة روايت نقل كرده است  او از پدرش و عبد االله
بن صالح،   السلام عثمان مازنى، مأمون، عبد ، ابوعليه السلامحمد جعفر م  فرزند ايشان ابو: اند  كرده
 . ...بن قبيصه و گروهى ديگر  دارم
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ترين آنها در زمان خويش   ترين و عاقل   سرور بنى هاشم، والامقامعليهما السلامعلى بن موسى 
حترام او را آن چنان ا. برابر او خاضع و فروتن بود  در  كرد و  مأمون از او تكريم مى. بود
 18.»...ها فرستاد  عهد خويش ساخت و اين خبر را به همه سرزمين  ولى  كه  كرد  مى

 :گويد حاكم نيشابوى مى: نويسد  ابن حجر عسقلانى مى

به همراه امام اهل حديث، : گفت مىبن عيسى شنيدم كه   بن حسن  بن مؤمل  بكر محمد  از ابا«
ابوبكر بن خزيمه و همتاى او ابوعلى ثقفى به همراه گروهى از اساتيد خويش ـ كه فراوان بودند ـ 

ديدم كه ابن خزيمه چنان آن بقعه را .  در طوس رفتيمعليهما السلامبن موسى الرضا   به زيارت قبر على
 19.»و تضرّع كرد كه مايه حيرت و شگفتى ما شدنمود و در برابر آن تواضع   تعظيم و تكريم مى

 حديث سلسلة الذهب

 :هاى متعددى آمده  افزون بر اين، در كتاب

 وارد نيشابور شد، علماى اين ديار به سوى او آمدند و قلم و دوات السلام عليهوقتى امام رضا «
 بر مركب خويش سوار بود، افسار مركب آن آنان در حالى كه آن حضرت. نيز به دست داشتند

 .بزرگوار را گرفتند و او را سوگند دادند كه حديثى از پدران خويش برايشان نقل كند

طالب روايت   بن ابى  از على.   . .  پدرم موسى كاظم از پدرش:  فرمودالسلام  عليهامام رضا 
جبرئيل برايم روايت كرد كه : مودفروآله  عليه  االله صلى  كند كه حبيب و نور چشم من رسول خدا  مى

 :فرمود شنيدم كه خداوند مى

 ;إله إلاّ االله حصني فمن قالها دخل حصني وأمن من عذابي لا

را بگويد وارد دژ من شده و از   هركس آن. ، دژ مستحكم من است»لا اله الا االله«عبارت 
 .عذاب من ايمنى يافته است

 :در روايت ديگرى آمده

كند   روايت مىالسلام  عليه به نقل از پدران خويش از حضرت على عليه السلامحضرت امام رضا «
 ايمان چيست؟: پرسيدموآله  عليه  االله صلىكه از رسول خدا 

 :فرمود

 ;معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان

 .معرفت قلبى، اقرار به زبان و عمل به اعضا و اركان

 :ويدگ  احمد بن حنبل مى: در روايتى آمده
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او شفا خواهد ) هاى مقدس  به بركت اين نام(اى خوانده شود   اگر اين سند براى ديوانه
 .گرفت

درخواست كرده بودند السلام  عليه  در رأس عالمانى كه از امام رضا: علاوه بر اين، بايد گفت
بن حرب،   بن نضر، احمد  بن اسلم طوسى، ياسين  برايشان روايت بگويد، ابوزرعه رازى، محمد

اند، بيش از   نوشته  چنين شمار كسانى كه روايت آن حضرت را مى  هم. هستند...   بن يحيى و  يحيى
 20.»بيست هزارتن شمرده شده است

 !دروغگو كيست؟: اكنون بايد پرسيد

 
 هاى ششگانه   و نگارندگان كتابالسلام عليهامام رضا 

كه در عباراتى كه از خود اهل سنت نقل كرديم، مشاهده شد، سه تن از   هم چناننكته دوم 
» ق«، زيرا حرف  .اند  روايت نقل كردهالسلام  عليههاى شش گانه اهل سنت از امام رضا   صاحبان كتاب

نشانه و حرف اختصارى براى ابوداوود » د«ماجه قزوينى، حرف   نشانه و حرف اختصارى براى ابن
 .نيز نشانه و حرف اختصارى براى ترمذى است» ت«سجستانى و حرف 

گانه اهل سنت، روايتى از او نقل   هاى شش  در كتاب«از اين رو، اين سخن ابن تيميه كه 
 .، دروغى ديگر است»نشده

ها   گونه نيست كه اگر در اين كتاب  البته پنهان نماند كه در جاى خود ثابت شده كه اين
ها   روايتى از كسى نقل نشده باشد، او ثقه و مورد اعتماد نيست و به عكس از هر كس در اين كتاب

 .روايتى نقل شده باشد، ثقه و مورد اعتماد است

 والاتر و بالاتر از اين هستند كه وآله عليه  االله صلىّ   خاندان پاك رسول خداالبته امامان معصوم از
بلكه بايد . ها را با اين معيارها بسنجيم  بخواهيم روايات نقل شده به طريق صحيح و معتبر از آن

انسان سعادتمند كسى است كه روايات آنان را فراگيرد و پيرو آنان باشد و انسان شقى نيز : گفت
 . كه از آنان روى گرداند و به مخالفت با آنان برخيزدكسى است

 
 آشنايى با ابوصلت هروى

 .جا سخنى درباره آشنايى با ابوصلت هروى داشته باشم  جا دارد در ايننكته سوم 

 و ملازمان آن السلام عليه  ابوصلت، عبدالسلام بن صالح هروى يكى از اصحاب امام رضا
 :در كتاب تهذيب الكمال آمده. ديث آن بزرگوار استاو از راويان احا. حضرت بوده است
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 .بوده است» عليهما السلامبن موسى الرّضا   ابوصلت خادم على«

هاى   او به افكار و شبهه. او عالم، فقيه و اديب بوده است: اند  در شرح حال ابوصلت گفته
 با آنان مناظره داد و  ها و قدريه پاسخ مى  هاى انحرافى مرجئه، جهميه، زنديق  كافران و فرقه

 .آمد  ها پيروز از ميدان بيرون مى  كرد، به طورى كه در همه مناظره  مى

شمرد و درباره اصحاب رسول خدا   ابوصلت، ابوبكر و عمر را مقدم مى: اند  چنين گفته  هم
 .كرد  جز با احترام و سخنان نيكو ياد نمىوآله  عليه  االله صلى

ى از پيشوايان اهل سنت و در رأس آنان استاد جرح و ا  به همين دلايل و نيز امور ديگر، عده
 21.».اند  تعديل، يحيى بن معين، وى را ثقه و مورد اعتماد دانسته

و ديگران، برخى السلام   عليه  رضا  زيرا از امام. اند  اما با اين وصف، بعضى او را شيعه دانسته
را كه بر افضليت و امامت بلافصل ايشان السلام  عليهحضرت على مناقب و فضايل اميرمؤمنان 

 :فرمود  كهوآله  عليه  االله   صلىمانند روايت رسول خدا. دارند نقل كرده است  دلالت

  ;أنا مدينة العلم وعلي بابها

 .من شهر علم هستم و على دروازه آن است

اند، تا جايى كه    درباره او گفتهحتى برخى متعصبان پا را فراتر از اين نهاده و سخنانى ناروا
 :نويسد  ـ مى  22جوزجانى ـ كه ناصبى بودنش مشهور است

 .»ابوصلت هروى از راه حق گمراه و منحرف بود«

. ابوصلت رواياتى غيرقابل قبول درباره فضيلت اهل بيت، نقل كرده است«: گويد  عدى مى  ابن
 .»شود ها متهم بوده و اين رواياتش پذيرفته نمى  ايتگونه رو  او در نقل اين

 23.»ابوصلت رافضى خبيث بود«: نويسد  دارقطنى مى

چنان كه از اين عبارات نيز روشن است، همه اين سخنان عليه ابوصلت به دليل   هم
وگرنه، اين مرد، ثقه و مورد .   نقل نموده استالسلام  عليهم   كه در فضايل اهل بيتهايى است  روايت

 ...  اعتماد و صدوق است

 :گويد  گر همين حقيقت است كه مى سخنان ابن حجر عسقلانى درباره وى به خوبى بيان

ط عقيلى درباره وى افرا. شيعه بود  او. او رواياتى غيرقابل قبول دارد. ابوصلت، صدوق است«
 24.»است  كرده كه او را كذاّب دانسته

  و معروف كرخىالسلام عليهامام رضا 
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 . استالسلام  عليه درباره نحوه اسلام آوردن معروف كرخى به دست امام رضانكته چهارم

. خواند   را دروغ مىالسلام  عليهابن تيميه روايت مسلمان شدن معروف كرخى به دست امام رضا 
 را نادرست و السلام  عليهچنان كه پيش از اين نيز داستان توبه بشر حافى به دست امام كاظم  هم

 .  كرد  دروغين قلمداد مى

 : گويد  از جمله ابن خلكّان مى. كه اين روايت در چندين منبع و كتاب ذكر شده است  حال آن

است كه پيش از السلام  عليهمان موسى الرضا ب  معروف كرخى يكى از دوستداران و مريدان على«
پدر و مادرش او را در سنين كودكى به . او نصرانى بودند  پدر و مادر. اين درباره او سخن گفتيم

 .» خدا سومين از سه تا است;ثالث ثلاثة«: بگو: گفت  معلم به او مى. معلم خود سپردند

 .خداوند واحد است: داد  معروف پاسخ مى

پدر و مادرش . معروف از دست معلم گريخت. كرد  زد و تنبيه مى  را محكم مىمعلم نيز او 
كند كه چه دينى داشته باشد، با هر   گشت، براى ما ديگر فرقى نمى  كاش او نزد ما بر مى: گفتند  مى

 . پذيريم  دينى كه باشد، ما او را مى

 پدر و مادرش  مسلمان شد و نزدعليهما السلامسپس معروف به دست على بن موسى الرضا 
 كيستى؟  :وقتى درِ خانه را زد، پرسيده شد. بازگشت

 . معروف: پاسخ داد

 چه دينى دارى؟ : پرسيده شد

 .اسلام: پاسخ داد

 25.»به همين دليل پدر و مادرش نيز مسلمان شدند

اند كه اين مطالب   تلاش كردهاند و   هاى عجيبى نقل نموده  اهل سنت درباره معروف كرامت
بوده و به دست ايشان مسلمان شده، كتمان كنند السلام  عليه  را كه او از دوستداران و مريدان امام رضا

 !!...تا اين امر، فضيلتى براى آن بزرگوار به شمار نيايد

يدان اى بوده كه برخى از آنان اين مطلب را كه معروف از دوستداران و مر  اين كتمان به گونه
كنند، حتى رواياتى را كه از   بوده و به دست آن حضرت مسلمان شده، نقل نمىالسلام   عليهامام رضا 
جوزى از اين گروه  نعيم اصفهانى و حافظ ابن  حافظ ابو. اند  نقل كرده، نياوردهالسلام  عليه  امام رضا

 26.هستند
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اند كه معروف از دوستداران و مريدان    اهل سنت مانند شعرانى اعتراف كردهبرخى ديگر از
 27.اند  اما از نحوه مسلمان شدن او سخنى به ميان نياورده.  بوده استعليه السلامحضرت امام رضا 

 او بعدها :اند  اند و فقط گفته  چون ذهبى داستان معروف و معلمش را آورده  برخى ديگر هم
 ...28.اند  اما چيزى بيش از اين ننوشته. نزد پدر و مادرش بازگشت و والدين او مسلمان شدند

اش را شكستند و در   دنده.  بودالسلام عليهمعروف حاجب امام رضا : اند برخى ديگر فقط گفته
 29.اثر آن از دنيا رفت

 :گويد  ذهبى اين را دروغ شمرده و در مقام توجيه آن مى

و نام او با نام زاهد عراق يعنى  ، حاجبى داشته كه نامش معروف بودهعليه السلامشايد امام رضا «
 30.»است  معروف كرخى يكسان بوده

با اثبات اين مطالب و يا انكار السلام   عليهمالبته بايد بدانيم كه مقام و عظمت امامان اهل بيت
اما هدف مهم از بيان اين مطالب، بيان مقدار عناد و لجاجت . شود اى كم و يا زياد نمى  ها ذره آن

 . استالسلام عليهمابن تيميه و دشمنى او با اهل بيت 

 ولايت عهدى

 :فرموداالله   رحمهعلامه حلىّ 

، ايشان را به عنوان السلام  عليه   امام رضامأمون به دليل آگاهى از فضيلت و كمال حضرت
 .كرد  عهد خويش انتخاب  ولى

توانست، اين را  اگر ابن تيميه مى. اين مطلب نيز يكى از امور مسلّم و قطعى تاريخى است
چنان   هم. جا كه توان انكار آن را نداشته در برابر آن سكوت كرده است كرد، اما از آن  نيز انكار مى

 .ها اشاره شد  ته به بعضى از آنكه در مباحث گذش

از اين رو از پرداختن به . هاى فراوانى نگاشته شده است  درباره اين واقعه تاريخى نيز كتاب
 .كنيم  آن خوددارى مى

 
  و پند زيدالسلام عليهامام رضا 

 : فرمودرحمه االلهعلامه حلىّ 
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آن ! اى زيد: ه او فرمودب. كرد   برادرش زيد را موعظه مىالسلام  عليهروزى، حضرت امام رضا
ها رعب و وحشت ايجاد كنى و از راه غير حلال به   ها را بريزى و در راه  زمانى كه خون

 چه جواب خواهى داد؟وآله   عليه االله صلىاموالى برسى، به رسول خدا 

از . خروج بر حاكم واجب استاو اعتقاد داشت كه . مشهور بود»  آتش;النار«اين زيد، به زيد 
 . السرايا بر ضد مأمون خروج كرد اين رو او همراه ابو

وقتى . ها و اماكن ديگر را آتش زد  اين است كه او خانه» زيد النار«دليل نامگذارى او به 
 .  فرستادالسلام  عليهمأمون بر او چيره شد، او را بخشيد و نزد امام رضا 

 . هرگز با او سخن نگويدامام نيز سوگند ياد كرد كه 

 31.هاى تاريخى ديگر بيابيد  توانيد در مقاتل الطالبيين و كتاب اخبار مربوط به او را مى

نويسان منّاوى نيز نقل    خطاب به برادرش را در ميان سيرهالسلام عليهالبته اين عبارت امام رضا 
 32.كرده است

 
 تيميه   و ديدگاه ابنعليها السلامحديث حرمت آتش جهنم بر فرزندان فاطمه 

كند كه بر دروغ بودن آن اتفّاق نظر وجود   خواند و ادعا مى  ابن تيميه اين روايت را دروغ مى
 :نويسد  وى مى. دارد

 نقل السلام عليهادرباره فاطمه وآله  عليه هللا صلىبه نقل از پيامبر ) علاّمه حلّى(حديثى را كه او «
دروغ بودن آن براى غير حديث شناسان نيز . كند، به اتّفاق نظر حديث شناسان، دروغ است  مى

 .»فاطمه پاكدامنى نمود، خداوند نيز ذريه او را از آتش نگاه داشت«: گويد زيرا مى. روشن است

خداوند همه ذريه او را از   اما. مين گونه بودزيرا ساره نيز ه. ترديد باطل است  اين سخن بى
 :فرمايد  خداوند تعالى مى. آتش دوزخ نگاه نداشت و آتش را بر آنان حرام نكرد

 33;)وبشَّرنَْاه بإِسحقَ نبَِياً منَ الصالحينَ(

 .ما او را به اسحاق ـ پيامبرى از شايستگان ـ بشارت داديم

پاكدامن زيست، اما برخى ذريه او نيكوكار و وآله   عليه االله صلىنين صفيه، عمه رسول خدا چ  هم
 .برخى ديگر ستمگر هستند

اند، بسيار فراوان هستند و شمار آنان را فقط خدا   به طور كلى، بانوانى كه پاكدامن زيسته
 .رخى ديگر كافرنداما از ذريه آنان برخى نيكوكار، برخى فاجر، گروهى مؤمن و ب. داند  مى
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 و بقيه زنان مؤمن عليها السلامفاطمه   زيرا. ، فقط پاكدامنى نيستعليها السلامچنين فضيلت فاطمه   هم
بلكه با    با اين وصف، سرور بانوان دو جهان نبود،عليها السلامفاطمه   .در اين فضيلت مشترك هستند

 .ودوصفى ديگر كه به او اختصاص داشت داراى اين مقام گرديده ب

 .هاست  هاى رافضى  اين استدلال در اين روايت از جنس استدلال

 .توانند خوب دروغ بگويند  توانند خوب احتجاج كنند و نمى  آنان به دليل جهالتى كه دارند، نمى

ها خودشان زيد   زيرا رافضى... ، حرام نيستعليها السلاماز سوى ديگر، آتش بر همه ذريه فاطمه 
: بلكه بايد گفت. اند  ران او را رها كردند و به او نسبت كفر و فسق دادهبن على بن حسين و هوادا

 بيشترين دشمنى را عليها السلامها ـ يا از روى جهالت و يا لجاجت ـ با فرزندان فاطمه   رافضى
 34.».دارند

 
 حديث مذكور و نظر علما

 چگونه اين روايت به اتفّاق نظر حديث در پاسخ به ابن تيميه اين پرسش مطرح است كه
كه اين روايت را حاكم نيشابورى، خطيب بغدادى، ابوبكر بزّار،   شناسان دروغ است، حال آن

  حجر عسقلانى، جلال الدين سيوطى، متّقى هندى  نعيم اصفهانى، ابن  يعلى موصلى، طبرانى، ابو  ابو
 اند؟  و ديگران نقل كرده

 35».است روايتى صحيح«: گويد  حاكم نيشابورى درباره اين حديث مى

 اگر چه زنان ; استعليها االله سلام البته اين فضيلت فقط ويژه سرور زنان جهان، حضرت فاطمه
 .با فضيلت ديگر نيز همين وصف مذكور، يعنى پاكدامنى را داشته باشند

 :نويسد  منّاوى در تفسير اين روايت مى

يعنى ورود به . اش حرام نمود خداوند نيز به دليل همين پاكدامنى، آتش را بر اين بانو و ذريه«
 .آتش را براى آنان حرام كرد

اما درباره .  و فرزندانش حرمت مطلق استعليها السلامدر نتيجه حرمت اين مطلب براى فاطمه 
اما ورود به آتش براى برخى به منظور پاك . يدان، بر آنان حرام شده استديگران، آتش دوزخِ جاو

 .شدن، امرى است كه مانعى ندارد

بن   بن موسى كاظم  زيد: اند سيره نگاران نوشته. اين روايت بايد بدين شكل فهميده شود
 36.». .  .   بر ضد مأمون خروج كردعليهم السلامجعفر صادق 

 : نويسد  وى در شرح المواهب اللدنيه مى. زرقانى نيز در اين زمينه سخنى دارد
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پيش وآله  عليه االله  صلى از ابن مسعود به طور مرفوع روايت شده كه اگر ولادت دختر رسول خدا«
و اگر ولادتش نهادن ايشان به فاطمه با الهام خداوند بوده    نام;از نبوت پيامبر صورت گرفته باشد

 .است  نبوت بوده، به احتمال، با وحى الهى اين نامگذارى صورت گرفته  پس از

در زبان . آمده است» منع كردن«  به معناى» فطم«گرفته شده و » فطََم«از ماده » فاطمه«زيرا واژه 
رفته  كودك از شير گ;فطُم الصبي«: گويند  گيرند مى  عربى نيز هنگامى كه شيرخوارى را از شير مى

 .»و منع شد

و ذريه او را در روز قيامت از عليها السلام دليل اين نامگذارى اين است كه خداوند متعال فاطمه 
 . دارد  كند و نگه مى  آتش منع مى

اما بقيه ذريه آن بانو از . است   و دو فرزندش مطلقعليها السلاماين بازدارى درباره خود فاطمه 
 .دمانن  مى  آتش دوزخ جاويدان محفوظ

پس مانعى وجود ندارد كه بعضى از آنان براى پاك شدن از گناهان وارد آتش شوند و پس از 
 .تطهير، از آتش بيرون آيند

ميرند و خداوند هيچ    است كه مسلمان مىوآله عليه االله صلىاين يك بشارت به خاندان رسول خدا 
 .برد  يك از آنان را كافر از دنيا نمى

هر كس «: گفته كه در آن آمده  ست كه سمهودى درباره مفاد روايتىاين تفسير مشابه مطلبى ا
 در حالى كه شفاعت پيامبر، براى همه امتش خواهد ;»گيرد  قرار مى  در مدينه بميرد، مورد شفاعت

 .بود

و پدر بزرگوارش، گناهان عليها  االله سلام  خواهد براى تكريم فاطمه  يا به اين معناست كه خداوند مى
 . از نسل او را ببخشدافراد گناهكار

خواهد آنان را به توبه نصوح ـ هرچند به هنگام مرگ ـ موفقّ نمايد  يا به اين معناست كه مى
 .اين روايت را ابن عساكر دمشقى نقل كرده است. و از آنان اين توبه را بپذيرد

اين گونه اند ـ   غسانى و خطيب بغدادى به طور مرفوع ـ البته در ميان راويان برخى ناشناخته
 :اند  روايت كرده

 ;إنّما سميت فاطمة، لأنّ االله فطمها ومحبيها عن النار

 .دليل نامگذارى فاطمه اين است كه خداوند او و محبان ايشان را از آتش به دور داشته است

 .را دوست بداردعليها السلام اين يك بشارت عمومى به هر مسلمانى است كه فاطمه 

 .ز سه تأويل و تفسير يادشده، مطرح استدرباره اين روايت ني

 :اند ـ كه در اين روايت آمده  اما روايتى را كه ابونعيم اصفهانى و خطيب بغدادى نقل كرده



فاطمه پاكدامن «، درباره اين حديث سؤال شد كه السلام  عليهماز على بن موسى بن جعفر الصادق 
 :پاسخ داد» .بر آتش حرام ساختاش را   زيست، خداوند نيز بدن او و ذريه

 ;السلام  عليهماخاص بالحسن والحسين 

 . استالسلام عليهمااين ويژه حسن و حسين 

برادرش زيد را به دليل خروج بر السلام   عليهكه امام رضا   چه اخباريون درباره اين  چنين آن  و هم
طاعت و مغرور نشدن به اند از باب تواضع و ترغيب به   مأمون توبيخ و سرزنش كرد، نقل كرده

در زبان عربى فقط به كسى اختصاص ندارد كه از » ذريه«هرچند زياد ـ است، وگرنه لفظ   مناقب ـ
چنان كه در قرآن كريم نيز   هم. نامند  شكم آن بانو زاده شده باشد، بلكه نوادگانش را نيز ذريه او مى

 :خوانيم  مى

ووهبنَا لَه إسِحاقَ ويعقُوب كُلا هدينَا ونُوحا هدينَا منْ قَبلُ ومنْ ذرُيته داود وسلَيمانَ (
 37;)وأَيوب ويوسف وموسى وهارونَ وكذَلَك نَجزىِ الْمحسنينَ

) نيز(بخشيديم و هر دو را هدايت كرديم و نوح را ) مابراهي(و اسحاق و يعقوب را به او 
پيش از آن هدايت نموديم و از فرزندان او، داوود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و 

 .دهيم  گونه نيكوكاران را پاداش مى   اين;)هدايت كرديم(هارون را 

 .، چند قرن فاصله بودلسلامعليه ا   با حضرت ابراهيمعليهما السلامدر حالى كه ميان داوود و سليمان 

خواهد اين معنا را    با فصاحت و آشنايى كه به زبان عربى دارد، نمىعليه السلامبنابراين، امام رضا 
 .بگويد

مراد از اين روايت فقط ذريه اهل طاعت است، در واقع : از اين گذشته، اگر بگوييم
 .ايم  ، باطل كردههستالسلام  عليها  خصوصيتى را كه براى ذريه و محبان فاطمه

 .خداوند حق دارد بنده مطيع را عذاب نمايد: كه گفته شود  مگر اين

بنابراين، خصوصيت ذكر شده در روايت براى اين است كه خداوند، اطاعت كننده را به 
 .واالله أعلم. كند  عذاب نمىالسلام عليهامنظور تكريم فاطمه 

كند، ابويعلى، طبرانى و    را ذكر مىه السلامعلياز سوى ديگر، حديثى را كه سؤال از امام رضا 
 .اند  حاكم نيشابورى نقل كرده

از . علاوه بر اين، حاكم نيشابورى به صحت اين حديث از طريق ابن مسعود حكم كرده است
 .اين گذشته شواهدى براى اين روايت نيز وجود دارد
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بر پاكدامنى ايشان، از ) سلامال  عليها  بر بدن ذريه فاطمه(البته مترتب دانستن حكم حرمت آتش 
 چرا كه حضرت ;باب اظهار مزيت و شأن اين بانو نسبت به ديگران در داشتن اين ويژگى است

 .مريم، دختر عمران نيز اين ويژگى را داشت

وگرنه، آتش طبق نص روايات . چنين خداوند با اين حكم خواسته، صفت پاكدامنى را بستايد  هم
 38».رديده استديگر بر آن بانو حرام گ

 عليه السلام  اى به جايگاه زيد بن على  اشاره

ادعاى ابن تيميه كه : پس از آشنايى با ديدگاه زرقانى درباره روايت يادشده، بايد گفت
و شهادت و هواداران او را ترك كرده و بر كفر و فسق اعليهما السلام ها زيد بن على بن حسين   رافضى«

اتهامى بسيار ناروا به شيعه است كه اين مرد، در كتاب خود بر ضد اماميه آن را تكرار » اند داده
 .  ...كرده است

حتى از پيامبر و امامان . دهد زيرا شيعه اماميه زيد را مورد احترام و تكريم خويش قرار مى
يتى كه شيخ صدوق، سرآمد محدثان مانند روا. كند   رواياتى در مقام وى نقل مىالسلام عليهممعصوم 

 :فرمودالسلام   عليه به امام حسين وآله عليه االله  صلىدر اين روايت پيامبر. شيعه نقل كرده است

زيد، يتخطىّ هو وأصحابه رقاب الناس، يدخلوا الجنّة : يخرج من صلبك رجل يقال له
;بغير حساب

39 

او و اصحابش در روز قيامت از بالاى سر مردم . آيد  نسل تو مردى به نام زيد به دنيا مىاز 
 .شوند  كنند و بدون حساب وارد بهشت مى  عبور مى

 :فرمودالسلام   عليهچنين در روايت ديگرى امام صادق  هم

آل إنّ زيداً كان عالماً وكان صدوقاً، ولم يدعكم إلى نفسه وإنّما دعاكم إلى الرضا من 
;، ولو ظفر لوفى بما دعاكم اليهعليهم السلاممحمد 

40 

خواند، بلكه شما را به فرد   زيد، عالم و صدوق بود، او شما را به سوى خويش نمى
بود به يقين اگر پيروز شده . خواند  فرامى عليهم السلام پسنديده و مورد رضايت آل محمد

 .كرد  به همان چيزى كه به آن دعوت كرده بود، وفا مى

 : فرمودالسلام  عليهدر سخن ديگرى امام رضا 

 41;، غضب الله فجاهد أعداءه حتىّ قتلعليهم السلامكان من علماء آل محمد 
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به خاطر خداوند خشم گرفت و عليه دشمنان خدا او .  بودعليهم السلامزيد از عالمان آل محمد 
 .كه كشته شد  به جهاد برخاست تا اين

بلكه سخنان علماى شيعه در  پرداخته، السلام عليهنه تنها روايات شيعه به تمجيد از زيد بن على 

 :گويد شيخ مفيد مى. مدح او نيز فراوان است

او . ، بزرگ برادران خويش بودالسلام عليه  پس از امام باقرعليهما السلامبن حسين   بن على  زيد«
براى امر به معروف و نهى از منكر و براى   او. پارسا، عابد، فقيه، سخاوتمند و شجاع بود

 .» با شمشير قيام كردالسلام عليه خونخواهى امام حسين

ل  نقعليه السلامكه با سندهاى مختلف، رواياتى را در فضيلت زيد بن على  شيخ مفيد پس از اين
 :نويسد كند، مى  مى

 ; رسيد، ايشان بسيار غمزده و اندوهگين شدالسلام عليهوقتى خبر كشته شدن زيد به امام صادق «
آن حضرت هزار دينار از اموال خويش را براى . اش نمايان گشت  به طورى كه اين حزن در چهره

 42.»خانواده اصحاب كشته شده زيد، قرار داد

 
 مراسم ولايت عهدى

 :فرمودرحمه االله علامه حلى 

 را بر روى درهم و دينار آن روزگار ضرب كرد و به السلام عليهمأمون نام حضرت امام رضا 
 .  ...همه جا خبر داد كه با آن حضرت به عنوان ولى عهد مأمون بيعت كنند

 : نويسد  ابن تيميه در اين باره مى

، درست است، اما »مأمون امور خلافت را به ايشان داد«: گويد  مى) علامه حلى(كه او   اين«
 ».عهد خويش نكرد و او را ولى... اين مسأله به انجام نرسيد

. هاى تاريخى و سيره آمده است  اين مطلب در همه كتاب: در پاسخ به ابن تيميه بايد گفت
 .ها را نقل كرديم  پيش از اين، برخى از آن

 :نويسد  ابن جوزى مى

 را عليهم السلامبن حسين   بن على  بن محمد  بن جعفر  در اين سال، مأمون، على بن موسى«
او به . ، لقب داد»محمد  الرضى من آل«او را . عهد مسلمانان و خليفه پس از خويش نمود ولى

 .هاى سبز بپوشند  نيروهايش فرمان داد جامه مشكين را از تن بيرون كنند و جامه

اين امر در روز دوشنبه، در حالى كه دو . اين فرمان را به همه نقاط مملكت خويش ابلاغ كرد
 .شب از ماه رمضان اين سال گذشته بود رخ داد
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اى نوشت و به او خبر داد كه اميرالمؤمنين مأمون،   حسن بن سهل به عيسى بن محمد نامه
هاى خود در   چرا كه او، با بررسى. موده استعهد خويش ن   را ولىعليهما السلامبن موسى الرضا  على

 .تر از ايشان نيست  ، ديد كسى فاضل تر، پارساتر و عالمعليه السلامميان بنى عباس و فرزندان على 

لقب داد » الرضى من آل محمد« را عليهما السلامچنين به او خبر داد كه مأمون، على بن موسى   هم
ان، بنى هاشم و همه سران دستور داده شود كه با او سپاهي  و فرمان داد كه از جانب او به

 »...كنند  بيعت

 خويش براى امام رضا  ابن جوزى در ادامه متن عهد و پيمانى را كه مأمون با دست خط

هايى كه بر آن داده شد، همه   هاى آن امام و شهادت نوشته  چنين هم. كند نگاشته، نقل مىالسلام   عليه
 43.كند  را نقل مى

 ابن 44.گفتنى است كه اين روايت را پيش از ابن جوزى، طبرى نيز در تاريخ خود آورده است
 45.اثير نيز به نقل از او همين مطلب را در كتاب الكامل فى التاريخ آورده است

 :نويسد  در اين زمينه ابن خلّكان در تاريخ خود، چنين مى

عهد خويش قرار داد و نام او را بر دينار و درهم ضرب    را ولىالسلام عليه مأمون، امام رضا«
 عليهما السلامطالب  به بنى عباس و فرزندان على بن ابى... دليل اين كار وى نيز اين بود كه. كرد

به همين دليل با او .  نيافتالسلام عليهتر از على الرضا   ى برتر و شايستهنگريست، اما در آن زمان فرد
 46.»...بيعت كرد

 :كند  جلال الدين سيوطى اين واقعه را به طور خلاصه چنين نقل مى

. ادعهد خويش قرار د   را ولىالسلام عليهم  مأمون، على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق«
مأمون مصمم بود كه خود را از : حتى گفته شده. دليل اين كارش افراط در شيعه گرى وى بود

 .خلافت خلع كند و امر حكومت را به ايشان واگذار كند

 را رضا ناميد، درهم را به نام او ضرب كرد، دخترش را عليهما السلاممأمون بود كه على بن موسى 
ط مملكت خويش ابلاغ نمود و فرمان داد كه نيروهايش لباس به همسرى او درآورد و به همه نقا

 47.»سياه را كنار گذاشته و لباس سبز بپوشند

با مطالعه اين مطالب تاريخى، بايد گفت كه ابن تيميه به سختى از روى كينه و دشمنى، همه 
 .كند  حقايق را انكار مى
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 السلام ليهعابونؤاس و مدح امام رضا 

 : فرمودرحمه االلهعلامه حلىّ 

 كنى؟   را مدح نمىالسلام  عليهچرا امام رضا: از ابونؤاس پرسيدند

 .  :...پاسخ داد

 : گويد  ابن تيميه در اين باره مى

هايى   دانند از چه راه  ها نادان هستند و نمى  به حقيقت مناقب و نقصان) شيعه(اين قوم «
، )تا منقبتى را اثبات كنند(كنند   نؤاس استناد مى مين دليل به اشعار ابوبه ه. ها را يافت  توان اين  مى

توان فضايلى را به دليل شهادت يك شاعر معروف به   حتى اگر اين اشعار راست باشد، باز نمى
كسى كه كمتر آشنايى با احوال مردم داشته باشد، . دروغگويى و فجور بسيار، براى كسى اثبات كرد

. كه سخنان اين شاعر نيز فاسد است  علاوه بر اين. داند  ا به خوبى مىاحوال اين شاعر ر
 :گويد  مى  او

 كان جبريل خادماً لأبيه*** أستطيع مدح إمام   لا: قلت

 .توانِ مدح امامى را ندارم كه جبرئيل خادم پدرش بوده است: من در پاسخ گفتم

يرا مردم همه از ذريه ز.... روشن است كه اين وصف، ميان همه ذريه رسولان مشترك است
 .  »...نوح و حضرت آدم هستند

 :گيريم  پاسخ به ابن تيميه را از طريق بيان چند نكته پى مى

آيا ابن تيميه و يا ديگر علماى هم مذهب او در استنادهايشان ـ چه اشعار و غير اشعار، . يكم
كه از هر گناه و عيب كنند   هاى ديگر ـ از كسانى مطالب نقل مى  چه در اين كتاب و چه در كتاب

 هاى عادل هستند؟  پاك و انسان

دست را به فراموشى   چرا اين مرد، استنادش به سخن ابوسفيان كافر و منافقان چيره
 سپارد؟  مى

 شيعه، هيچ گاه مناقب و فضايل امامان خويش را با استناد به شعر شاعران، اثبات .دوم
قرآن و سنت صحيح و مورد اتفاق نبوى ارائه كند، شيعه با ادله محكم و استوارى كه از   نمى
 .نياز است   از اين اشعار و مانند آن بى;كند  مى

فقط شعر يك شاعر .  مضامين اين شعر و مانند آن، برآمده از روايات و منابع دينى است.سوم
 . نيست كه از روى قريحه خود مطالبى را بيان كرده باشد

اشعار، در حقيقت، استناد به رواياتى است كه اين اشعار آن بنابراين، استشهاد و استناد به اين 
 .به ويژه اگر گوينده اين اشعار، خود از راويان باشد. را دربردارد



سروده، در شرح السلام  عليه  اين شعر و ديگر اشعارى كه ابونؤاس در مدح امام رضا.چهارم
 و معاصران و متأخران، با مه االلهرحهاى نگاشته شده از سوى علماى بزرگ پيش از علامه حلى   حال

اگر استناد به اين اشعار ـ چه از جهت سراينده و چه از . آن حضرت، ذكر شده است  هدف مدح
ما در ادامه . دادند ترديد اين بزرگان، چنين كارى را انجام نمى  ها ـ درست نبود، بى  جهت سروده

 .به ذكر آنان خواهيم پرداخت

 مرد ـ با توجه به نكات چهارگانه بالا ـ اين است كه ابونؤاس دليل حقيقى سخنان اين. پنجم
السلام  عليهماشعار وى در مدح امام رضا و پدرانش . است بودهالسلام   عليهماز شعراى محب اهل بيت

 كه السلام عليهم  محبان اهل بيت  ابن تيميه نيز از. ستوده است كند كه وى آنان را بسيار مى  مى  دلالت
 .  ...است  كنند، بيزار ر دوستى مىآشكارا اظها

 يعنى هرزگى و هوسرانى، بايد ;هايى كه درباره ابو نؤاس مشهور است  در رابطه با ويژگى
حتى اگر چنين مطلبى نيز بوده، مربوط به اوايل . پايه است  طبق گفتار علما، اين مطالب بى: گفت

 .ر اواخر عمر توبه كرده استاو د: كند  عمر ايشان بوده است و چنان كه ابن جوزى تصريح مى

 
 ابو نؤاس كيست؟

 :اكنون شايسته است به طور خلاصه، به شناختنامه ابو نؤاس اشاره كنيم

او .  هجرى قمرى در اهواز يا بصره زاده شد145 يا 136او حسن بن هانى است كه در سال 
 .نزد ابوزيد و ابو عبيده كسب ادب نمود

. را فراگرفت و نزد خلف احمر شاگردى كرد) ات عربدر علم ادبي(ابونؤاس كتاب سيبويه 
 . او قرآن را نزد يعقوب فراگرفت. چنين به مصاحبت با يونس بن حبيب جرمى نحوى پرداخت  هم

بن   بن زياد، معتمر  الواحد  عبد  بن سلمه،  بن زيد، حماد  بن سعد، حماد  ابو نؤاس از ازهر
 .سليمان و يحيى قطّان روايت نقل كرد

بن حنبل و غندر از او روايت نقل   بزرگان و مشاهير علم، از جمله شافعى، احمدشمارى از 
 . اند  كرده

شافعى شاعرى است كه فقه بر او غلبه كرده است و ابونؤاس فقيهى است كه : شد  گفته مى
 . شعر بر او چيره شده است

. اند  ؤاس سخن گفتهشمار فراوانى از اديبان و متكلّمان مانند اصمعى، جاحظ و نظام در مدح ابون
، بخشى را به اخبار ابو نؤاس اختصاص داده لسان العربابن منظور، صاحب دانشنامه . شعر او در اوج بود

 .مختارالاغانى است كه در دمشق چاپ شده استكه سومين بخش از كتاب 



هاى روشن و محكم تبيين  اى نيكو بر آن كتاب نگاشته و در آن با دليل  ابن منظور مقدمه
شود، دروغ بوده   به ابو نؤاس نسبت داده مى) مانند هرزگى و هوسرانى(تر مطالبى كه   ده كه بيشكر

 .توان اين مطالب را به وى نسبت داد  و نمى

از چيزهايى كه بر اين سخن گواه است اين كه بزرگان پيشوايان اهل سنت، به اشعار ابو نؤاس 
 .كردند  گوش مى

هجرى در بغداد ديده از جهان فرو ) 198 و يا 196به روايتى در سال  (195ابونؤاس در سال 
 .بست

دهد كه او   اى از شناختنامه ابونؤاس بود كه به طور كوتاه نشان مى  چه گذشت، خلاصه آن
زده   هرچند ممكن است كارهاى ناشايستى نيز از او سر مى. عالمى فقيه و محدثى اديب بوده است

اى نبوده كه عالمان، فقيهان و ائمه اهل سنت از وى دورى گزينند و او را تحريم   ، اما به گونهاست
 .كنند

ترجيح «: گويد  جوزى مى  ابن. از سوى ديگر، او از كردار ناشايست خويش توبه كرده است
آن اعمال دهم، افعال ناشايست او را ذكر نكنم، زيرا به ياد دارم كه در پايان عمرش توبه كرده و   مى

 48.»هاى اوايل عمر او مربوط است زشت، به بازيگوشى

 
 السلام عليهنؤاس در مدح امام رضا   عار ابواش

 اشعارى نقل شده السلام عليهتر اشاره شد، از ابونؤاس درباره امام رضا  طورى كه پيش  همان
 . آن را نقل نمودرحمه االلهها، شعرى است كه علامه حلّى    يكى از آن;است

 : چنين سرودمالسلا عليه  ابو نؤاس در مدح امام رضا: صولى گفت: گويد  ابن جوزى مى

 كلام من المقال بديه*** أنت واحد النّاس في كلّ : قيل لي

 يثمر الدر في يدي مجتنيه*** لك في جوهر الكلام بديع 

 والخصال الّتي تجمعن فيه؟*** فعلى م تركت مدح ابن موسى 

 49كان جبريل خادماً لأبيه*** اهتدي لمدح إمام   لا: قلت

اند كه تو در فنّ سخنورى و شعر از همه مردم ممتازترى، كلام تو در ميان   به من گفته
 .گذارد جواهرات، جواهرى نو سفته است و در دست چينندگان در بجاى مى

اى و از صفاتى كه در او    را ترك كردهعليهما السلامپس با اين وصف چرا مدح على بن موسى 
 گويى؟  جمع است چيزى نمى
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 .در مدح امامى راه ندارم كه جبرئيل خادم پدرش بوده است:  پاسخ گفتممن در

 شعرى دارد كه به اين السلام  عليهما ابو نؤاس در مدح امام على بن موسى الرضا: نويسد  ذهبى مى
 :شرح سرود

 في فنون من المقال النبيه*** أنت أحسن الناس طراًّ : قيل لي

 ر في يدى مجتنيهيثمر الد*** لك من جيد القريض مديح 

 والخصال الّتي تجمعن فيه؟*** فعلى م تركت مدح ابن موسى 

 50كان جبريل خادماً لأبيه*** أستطيع مدح إمام   لا: قلت

 : نويسد  چنين ذهبى مى  هم

فاخرترين بيت، : گويد  مىاحمد بن يحيى براى ما روايت كرد كه شعبى : گويد  صولى مى
 :اند كه اين بيت بود  شعرى است كه انصار در جنگ بدر سروده

 جبريل تحت لوائنا ومحمد*** وببئر بدر إذ يرد وجوههم 

شود، جبرئيل و حضرت   برگردانده مى) مشركان(هاى آنان  در كنار چاه بدر وقتى چهره
 .، در زير لواى ما هستندصلىّ االله عليه وآلهمحمد 

بن موسى   بن هانى در مدح امام على  اما فاخرتر از آن، سخن حسن: گويد  سپس صولى مى
 : است كه گفتالسلام  عليهماالرضا 

 51.  ...  أنت واحد الناس في كلّ كلام: قيل لي

 .اند   نقل كرده53طولون  و نيز ابن 52چنين صفدى اين اشعار را در كتاب الوافى،  هم

 : گويند  طولون مى   و ابن54ابن خلكّان

دليل سرودن اين ابيات اين است كه برخى از اصحاب به ابونؤاس اعتراض كردند كه ما، 
بن موسى   دى، اما اين امام علىتر از تو نديديم، براى هر چيزى حتى شراب، ابياتى سرو  فرومايه
 سرايى؟ نمى  كند، درباره ايشان شعرى در دوران تو زندگى مىالسلام   عليهما الرضا

به خدا سوگند كه دليل نسرودن شعر درباره ايشان، از روى احترام و بزرگ : او پاسخ داد
افرادى چون من، توانِ بيانِ ) خود، شأن او را كم كنمنخواستم با اشعار . (شمردن ايشان بوده است

 .سپس اين ابيات را سرود. مدح افرادى چون ايشان را ندارند
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حموينى جوينى نيز آن را از   حاكم نيشابورى نيز در تاريخ نيشابور روايتى آورده كه حافظ
 :نويسد  مى  حموينى. حاكم نقل كرده است

بن زجاج، از قاضى جمال الدين عبدالصمد بن   ن فارسب  بن احمد  بن محمد  شيخ عبد الرحيم
بن طاهر  القاسم زاهر  االله و ابو  عبد  بن فضل ابو  كند كه محمد  الفضل روايت مى  محمد بن ابى
بن محمد مذكرّ، از   بن حسين از امام حاكم البيع، از على  بكر احمد  حافظ ابو: اند  روايت كرده

بن هاشم، از پدرش، از   بن ابراهيم كند كه على اهيم روايت مىبن ابر  بن على فقيه، از حسين  محمد
 :كند بن يحيى فارسى چنين نقل مى  الحسين محمد  ابو

ايشان از نزد خليفه .  را ديدالسلام   عليهمابن موسى الرضا الحسن على روزى ابونؤاس ابو
اى :  سپس عرض كرد.ابونؤاس به ايشان نزديك شد و سلام كرد. آمدند و بر استرى سوار بودند  مى

 .ها را براى شما بخوانم  ام كه دوست دارم آن  ابياتى را سروده! پسر رسول خدا

 .بخوان: فرمودند

 :ابونؤاس نيز اين ابيات را خواند

 تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا*** مطهرون نقيات ثيابهم 

 فماله في قديم الدهر مفتخر*** من لم يكن علوياً حين تنسبه 

 !صفاكم واصطفاكم أيها البشر*** لما بدا خلقاً فأتقنه واالله 

 علم الكتاب وما جاءت به السور*** وأنتم الملأ الأعلى وعندكم 

هرجا ) طهارت ظاهرى و باطنى دارند(هايشان پاك و پاكيزه است  اينان پاكيزگانند كه جامه
 .شود ها درود فرستاده مى  كه نام ايشان بيايد، بر آن

شمارى اگر به اين خاندان ختم نشود هيچ افتخارى از نسب   نسب كسى را مىهنگامى كه 
 .خويش ندارد

 .آگاه باشيد! ها  اى انسان. وقتى خداوند خلقت را آغاز نمود شما را برگزيد

هاى قرآن نزد   شما آن جماعت والا مقام هستيد و علم كتاب آسمانى و معانى سوره
 .شماست

 : به او فرمودندالسلام عليهامام رضا 

 ;قد جئت بأبيات ماسبقك لها أحد

 .ابياتى خواندى كه هيچ كس پيش از تو نسروده است

 :گاه به غلام خويش فرمودند آن

 هل معك من نفقتنا شي؟! يا غلام

 آيا پولى برايمان باقى مانده؟! اى غلام

 .سيصد دينار: پاسخ داد



 :حضرت فرمودند

 ;أعطها إياه

 .بدههمه را به ابونؤاس 

 :سپس فرمودند

;سق إليه البغلة! لعلّه استقلهّا، يا غلام
55 

 .استر را نيز به او بده! اى غلام. شايد آن را كم شمارد

 56.اند  طولون نيز اين ابيات را نقل كرده  ابن خلكّان و ابن

مطهرون :  سروده استالسلام عليه ابونؤاس اين ابيات را درباره امام رضا«: نويسد  صفدى مى
 57.»...نقيات جيوبهم

 :كند مى  گونه روايت  چنين حاكم نيشابورى از صولى از مبردّ اين  هم

 او كيست؟ : پرسيد. دگذر  ديد سوارى از كنار او مى. روزى ابونؤاس از خانه بيرون آمد

 . استعليهما السلامعلى بن موسى الرضا : پاسخ دادند

 :او نيز اين اشعار را سرود

 وعارض فيك الشك أثبتك القلب*** إذا أبصرتك العين من بعد غاية 

 نسيمك حتىّ يستدلّ به الركب*** ولو أنّ قوماً أمموك لقادهم 

كه آيا تويى يا ديگرى است شك   شناسد و در ايناى تو را از دور ببيند و تو را ن  چون ديده
كند آن جاذبه محبت قلب، شك را بر طرف سازد و يقين كند كه تو خود هستى و به ديدن 

 .از نزديك نياز ندارد

و چنانچه مردمى تو را پيشوا و امام دانند، همان بوى خوش و نسيم تو آنان را هدايت 
 .كنند  تو راه را پيدا مىخواهد كرد، حتى سواران در راه به نور 

 58.است  اين روايت را نيز حموينى جوينى از حاكم نيشابورى نقل كرده
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